
 شب پيش از محاکمه

آنتوان چخوف: نوشته ی   

مرتضی کرامتی: برگردان   

شگاه آکسفورد دانبر گرفته از برگردان انگليسی ی رانالد هينگلی ، چاپ  

:آدمها  

.  مرد محترم سالمند،سف گافيوُدر   

).فيودر( ِ فِرد  همسر) زينا  (  ،وُچف زين  

. الکسيس زايتسف  

. دارکاروانسرا   

:جای بازی   

اتاقی ست تيره .  های کنار جاده روی می دهد ب زمستانی و در يکی ازکاروانسرامايش در يک ش  ن

ديوان پارچه يی بزرگ ، با يک بخاری ی چدنی که لوله اش از اينسو تا آنسوی اتاق  . باديوارهای دود گرفته

.کشيده شده  

  ).با شمعی در دست وارد می شوند مسافر خانه دار. با چمدانزايتسف  ( 

يه جور بوی ترشيده گی که با چربی ی در و  !می گم، چه بوی بدی، آقا جان نمی شه نفس کشيد: زايتسف 

!هاَ.  و کک ها قاطی شدهديوار   

!بو رو نمی شه کاريش کرد: مسافر خانه دار   

.نه بايد شهر باشمساعتُ . کالسکه هم آماده باشهمنو فردا ساعت شش بيدار می کنی؟ : زايتسف   

.باشه: ر خانه دار مساف  

الان ساعت چنده؟: زايتسف   
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)بيرون می رود. ( يک ونيمه: مسافرخانه دار   

حس می کنم . مخم ماسيده، خيلی سردمه ! يخبندونه).  کت پوست و پوتينهايش را در می آورد:( زايتسف 

 جهنمی برف واين بوراناين توده ی  !وانقدر تازيانه خوردم که نزديکه بميرم...... پوشوندن و يخآبرومو با 

 سرما  همهاين . ُ مرده ام از کوفتگی. کارم ساخته بود بودم موندهيشتر بيرون پنج دقيقه بچشونه، گمونم اگه 

 می ارث برده بودم که مهم نبود اگه داشتم دختری رو ملاقات می کردم  و يا پولی رو  کی می کنه؟ چه کم

اعضای دادگاه فردا ملاقات  !چه فکر وحشتناکی .  ی ويرانی يم می دونی،  من در جاده، راستشولی  .گرفتم

دست بردن تو ،  باتهام قصد داشتن برای ازدواج دوباره ، بايستمو من دارم می رم در جايگاه متهمين . دارن

 هيئت منصفه می . قصد کشتن مسئول بازی ی بيلياردوصيت نامه مادر بزرگم برای کمتر از سيصد روبل، و

ی   سيبريه ، فرداُ هلفدونی، و  امروز محکوم شدن.شکی در اين نيست نو از دانشگاه بيرون کردن،بينه که م

 !وجود داره، اوه  بله وجود داره با اين همه راه فراری از اين گند ) مکث! ( بررررر.  برای شش ماهيخ زده

ز چمدانش هفت تير بزرگی در می ا( ! رفيقی عزيز و وفادار.   قديمی و قابل اعتماد پناه می برمتبه يک دوس

! ؟دوست داشتنی نيس. دم کر عوض چرباکف ِ  مال اينو با  برای دويست روبل!چه پسری! خودشه.) آورد

با صدايی شبيه نی ، انگار (  پسر، پر از فشنگی ؟) با مهربانی ( ! لذت بخشه با اين بخودت شليک کنی،فقط

ی کنی می شليک مشرط می بندم وقتی ) با صدای خودش.( نگم پر از فش). که لوله ی هفت تيرجواب می دهد

آه ه ه، ديوونه ی عزيز، خب، دراز بکش ) با صدايی مهربان! ( يه بنگ آتشين! يه بنگ آتشين! گی بنگ

 رو بخونن يه گلوله به لحظه يی که حکم  گناهکار بودنم) را می بوسد و در چمدانش می گذاردآن. ( وبخواب

با دستهايش حرکاتی . ( بايد خودمو گرم کنم! بررر. يخ زدم.   همه چيز تموم می شه ويک می کنم مغزم شل

ه ناپديد زينا از لای در نگاه می کند و بسرعت از ديد ( .بررر.) احمقانه انجام می دهد و می پرد طرف بخاری

پس من همسايه دارم، . بعله، نگاه کردن!  حالالان يکی از لای در نگاه نکرد؟ خب، اون چی بود؟ ا.)می شود

چطوره  .  ديگه بوده باشنبايد مسافرای  . حتی يه صدا .نمی تونم بشنوم )ی کنداز نزديک در گوش م( آها؟ 

دست کم ! شايدم حاکمُ کتی کرديم وسه دستی شديم. حالن چهار نفره حکم بازی کنيم  اهلبيدارشون کنم و اگه

 عشق يک  بهتر از هيچیرک بگم،ُ !شه که چه بهترن با زاگرم يک  !مکم کنگذره،  پس بخت من کوقت می 
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  داشتم به وقتی . فتورگنيُ رمان های  اززنی بر می خوری، بهتره گاهی بسافرت  م در !کنار جاده نيست

 ، می دونی، که پاتوغ بود بودم يی تو مسافر خونه.سفر می کردم همچين وضعيتی برام پيش اومد ارا سام

سته ام من پشت ميز نش.  هيچ صدای ديگه يی نيست،ر جيرک ها تو بخاری ی کهنه صدای جي از فاصلهشبه،

..در باز می شه .  يکباره خش خش مرموزی می شنومو دارم چايی می نوشم،  

از ! ( اين دقيقن کم لطفيه. ديوونه کننده اس، با ور نکردنيه، شما می گين مسافر خونه. ) در  پشتاز: ( زينا 

صاحب خونه کجاست؟ تو کجايی؟! صاحب خونه.) ، فرياد می زندکند لای در نگاه می  

اون رذل .  خانم صاحب خونه اينجا نيست) به زينا ( ! داشتنی دوستموجودی ) به تماشاگران: ( زايتسف 

تون باشم؟تمی تونم در خدم. خوابه  

. گمونم اين ککها می خوان منو زنده زنده بخورن!افتضاحه! شتناکهوح : زينا  

!جدی؟ ککها؟ واقعن گستاخ شدن:  زايتسف  

به اون بی . م می راينجا از کاملن وحشتناکه، من همين الانراستش).  در حالی که اشک می ريزد: ( زينا 

. نن ککها منوکشتاي. ن اسبها رو آماده کنهسرو پا بگي  

.نه، اين کاملن وحشتناکه  .....اينقدر دوست داشتنی و يهويی. ارهدختر بيچ: زايتسف   

!صاحب خونه) داد می زند: ( ينا ز  

..خانم جوان، اِه دوشيزه: زايتسف   

.دوشيزه نه، خانم: زينا   

سعادت نداشتم که  :  چيزی که می خوام بگم اينهخانم،) به او! ( چه محشره) با خود. ( چه بهتر: زايتسف 

شنهاد خدمت می  و بهتون پيزنم دل به دريا میتا به سهم خودم مرد محترم ومفتخری باشم،  م،ناسمتونو بدو

. اندوه بهتون کمک کنم کمال بااجازه بدين . کنم  

  چه جوری؟ولی: زينا 
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می تونم  . حشره کُش حمل می کنم عاده يی دارم،  هميشه با خودم در سفر، پودر ا لمن عادت فوق: زايتسف 

  قلب کمی بهتون بدم؟صميماز

.خيلی متشکرم.. اوه : زينا   

بسوی چمدانش می .( از چمدونم براتون می آرم. اين خيلی ضروريه الان بهتون می دم، پس همين: زايتسف 

 تو استخونام حسش می ی رابطه ی نا مشروع، من  اين يعناون چشمها، اون بينی،.) دود ودنبالش می گردد

ونه های کنار من کاملن خوشبختم، کافيه پاهام برسه تو يکی از اين مسافر خ )دستهايش را بهم می مالد!( کنم

، حشره کش اينجاس.) ی در می رودبه سو! (  برق از چشمام پرونداون خيلی معرکه س، .عشق کنمجاده و 

.)ن می آورددستهايش را از پشت در بدرو ينا ز(  !در حقيقت دوستتون  

.تنتونه  بيام تو اتاقتون و خودم بزنم بنه، اجازه بدين: زايتسف   

!بعدش چی!  بياين تو اتاقمازتون بپرسم که! ابدن: زينا   

و خانمها چيزی رو  . بخصوص از اونجايی که من پزشک هستم!  چرا نه؟ هيچ ايرادی ندارهخب: زايتسف 

.راشون پنهان نمی کنننگ آرايش واز دکتر ها  

نظورتون اينه که شما واقعن دکترهستين، ازخودتون در نمی آرين؟م: زينا   

.به شرفم قسم می خورم: زايتسف   

می تونه  رد فِِدين؟ شوهرم  به خودتون درد سر میاما شما چرا  .خب باشه، در اين حالت ايرادی نداره: نا زي

! بلند شو تنبلُِِِِ قلنبه!ردف! از شما بگيره پودرو   

اِه؟: زايتسف   

.)ديد می شودنا پ.( ُ کش کردهدکتر با مهربونی بماپيشنهاد پودر حشره. بيا اينجا: زينا   

همونقدر نياز مندم که به  فرد ِ به .، مطمئنم باشم بايدخيلی هم ممنون! ب من غافلگير شدمخُ !ردفِ :زايتسف 

  درخشان اين فکر وتازه دختره رو تور کرده بودم!  سر به تنش نباشهی خوام م لعنتی رو،يه سوراخ  تو سرم 

که پودر حشره فکر خوبيه ! يزنانگار آب سرد روت بر! شه  پيداش می فرد، رفيقکه وانمود کنم  دکتر هستم
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 صورت ، بان تيپ دخترا اي،بنويسه برای فاميلش  در باره ش که ندم،  تازه اين چيزی نيسو به اين خانمُکش

! اين جور زنها رو نمی تونم تحمل کنم ،معمولیکوچک   

ه کش حالتون چطوره دکتر؟ همسرم گفت که شما پودر حشر )با لباس خواب وشب کلاه در سر : ( گاسف

.دارين  

.همين طوره) بی ادبانه: ( زايتسف   

. ککها پدر ما رو در آوردنلطفن کمی بما قرض بدين، : گاسف  

.بگيرش: زايتسف   

شما هم تو يخبندون گير کردين؟  .جدن خيلی متشکرم، ارادتمند شما هستم : گاسف  

.بله: زايتسف   

نه باشه؟و مقصد شما کجاممکچه هوای وحشتناکی،  .بسيار خوب : گاسف  

.شهر: زايتسف   

مشکل لی ارم که بايد خوب بخوابم، و فردا کار دشواری در شهر د. که ما داريم می ريمهمون جايی :  گاسف

ياه و جونور های ديگه، شرات چشونه، سوسکهای سح  . و اين منو عاصی کردهککها وجود داره،

 دارهايی که کاروانسراشون رو حشره ها  می  اين کاروانسرا،اگر می تونستم.   ما چندش آورنکاروانسراهای

که اشاره می کنه به اينکه چگونه  112 بابت زير پا گذاشتن قانون شماره ، توبيخ می کردمگردونن 

؟ شما در چه زمينه يی تخصص دارين.  دکتربسيار سپاسگزار شما هستم .  ردجونوورهارو بايد کنترل ک  

.  دردهای سر..هسينه و اِ: زايتسف   

) . بيرون می رود. (  خيلی از آشنايی تون خوشحالم .بسيار خوب : سفگا  

ده زنده زير پودر حشره کش دفنش می  زن اگه می تونستم !سبی چه پيرمردترسوی نچ) تنها : ( زايتسف 

 باهاش بيليارد بازی می بودهترب. دوست دارم توبازی ی ورق ازش دوازده بار ببرم وجيباشو خالی کنم .مکرد

، اون با اون دماغ کوفته يی . نبرهمچين با چوب بيليارد می زدمش که تا يک هفته منو از ياد  و هکردم

ن ازدواج ون، چقدر پر روس که با زنی مثل اياون، ا.  ون زگيل روی پيشونی پر از رگهای آبيه، و اصورتِ
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مردم از من می پرسن چرا وقت اون. حقه ی کثيفيه اينُ  بايد بگمبله،! چه حقی داره؟ اين چندش آوره  .دهکر

می شه خوش بين بود؟آخه تو اين وضعيت چه جور . انه سرم به چيزها بدبيناينقدر نظ  

. ، ازش بپرسکنار بذارتشريفاتو .دونی شرمنده نباش زينا، ايشون دکتر هستن، می) ی در در آستانه : ( گاسف

ه متاسفم که ب) زايتسف به .(  بتو کمک نکرد شايد ايشون بکننفروتسِ شاگر . که ازش بترسیچيزی نيس

 فشرده می شه؟درد سر انداختمتون دکتر، اما ممکنه لطفن بمن بگين چرا همسر من حس می کنه که سينه ش 

دليلش چيه؟. کنه سينه ش تنگه، يک جوری مثل گرفتگی ی سينه و حس میسرفه می کنه، می دونيد،   

.و اينجوری تشخيص داد، نمی شه درد ر بره اين وقت می:  زايتسف  

او . دوست عزيز   .ما که بهر حال نمی تونيم بخوابيم . اون نباش ، وقت باندازه کافی هسنگران. اوه : گاسف

.رو کاملن معاينه کن  

!از درد سر حرف می زنه ) با خود: ( ف زايتس  

 .درست مثل من . صورتشُ گل انداخته. خجالتيه)  زايتسفبه . ( مقیواقعن احتو!  زينا)  دادمی زند : (گاسف

ره وقتی که ، ولی چرا بايد اغراق کرد؟ تعارف با دکترچه معنی دا که لازم باشه خوبهیت وقتشريفات

.حدی دارهواقعن  تومريضی؟ تعارفم  

!پا گرم وسردم اتجدی، من سر.) وارد می شود: ( زينا   

ه، ، بايد اضافه کنم که دوست بسيار خوبي  دکترشهف وتسِ شرِ  ) زايتسفبه  ( .، تعارف کافيهخب : گاسف

يلی لبد ! بهش اعتماد ندارمنمی دونم، ولی،. م بلدهل کارشدر عين حا، نشاط ميهمانی هاس   روح وپسر ماهيه،

.بذارينما منت ، ولی لطفن بسرينم که سر حال نيستينتونم بب حالا، می .بخشی ازعدم تمايلش رو دوست ندارم  

!اين تمام مشکلاتو حل می کنه) با خود(  .مهم نيس ايردی نداره، .من ..من:  زايتسف  

.رم به ميزبانم بگم تا سماور قديمی رو روشن کنه  و من میينه کنيناشما ايشونو مع : گاسف  

  ) رود بيرون می(  

چند سالتونه؟)  نشينندهر دو می(  . بشينين لطفن:زايتسف   

.بيست و دو : زينا  
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برای چی می ) مکث( .آهان، درسته) گيرد می(  ممکنه نبضتونو بگيرم؟.سن خطرناکيه  .فهمم می: زايتسف 

 خندين؟

؟گمون کنم، شما جدی دکترين:  زينا   

. نبضت ايرادی نداره . اووه  ؟  خيال می کنيد من کی هستم!   اينم از اون حرفهاس، عرض می کنم:زايتسف 

ری   تو پيش می لا مصب،.من عاشق سفر های پر حادثه هستم اَه،. تپلکوچولویُ  نازِيک نبضِ  .  خيلی خوبه

؟ دوست داری طبابت رو.  ی مثل اينض با نبه ه ه ،لاقاتی داری با يه کوچولو، اِ ری و ناگهان مو پيش می  

.بله : زينا  

.اجازه بده نبضتو بگيرم. هقشنگبی نهايت ! ، قشنگ نيسخب:   زايتسف  

!ی نرين ولی، زياد، ولی: زينا   

يه لبخند کافيه ! چرخند اين صدای کوچولوی دوست داشتنی، اون چشمهای کوچولوی شادی که می: زايتسف 

فقط اجازه بده من نبضتو بگيرم . شوهرت حسوده؟ خيلی حسوده؟ دستاتو بده من. که هر مردی رو ديوونه کنه

.ميرمب و بابتش از شادی   

من زنی شوهر . ها نيستمرهمم که تو سر شما چيه، ولی من از اون دختمن می تونم بف ،ينآقا حالا ببين :  زينا

.تونه جلوی شما رو بگيرهوهرم در موقعيتی هست که بوش. دارم  

؟ کنم کمکت می تونمی هستین چونکه خيلی دوست داشت..   می دونم،می دونم،: زايتسف   

 تا بذارم يک مسافر  اين احترام قائلمارم وبراش بيش ازهرمو دوست دومن ش . من اجازه نمی دم آقا : زينا

 ،شوهرم داره می آد .. که نيکن  اگر فکر میشما کاملن اشتباه می کنين  .بی ارزشی بمن بزنهنامرد حرفهای 

 پس منو ببوس، نمی ين؟ بفرمايين،  چرا حرف نمی زنين؟ برای چی منتظر،فکر می کنم، بله بله داره می آد

 تونی؟

). او را می بوسد(  . منعروسک کوچولوی خوشگل)  را می بوسداو (   عزيزم: زايتسف   

- خب، خب، خب : زينا  
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.)  که دارد وارد می شودبيند گاسف را می(  چهُ پرز های نرمی )او را می بوسد(  بچه گربه ی من: زايتسف 

کنين، سه شنبه ها يا چهار شنبه ها؟  سرفه می بيشترچه وقتهايی...ل ديگهيک سئوا   

. شنبه ها :زينا   

.اجازه بدين نبضتونوبگيرم.  می فهمم : زايتسف  

من نمی تونم .  داره پيش می آ دفشروتسن داستان هموباز . بنظر بوسيدنی در کار بوده) با خود(  : گاسف

نمی تونی در  زينا جدی باش، نمی تونی اينطور ادامه بدی،) به همسرش(  . درد باشهن دارویيدرک کنم که ا

روزها گامهای بلندی اين.  توجه کنید با دقت به حرفهايی که دکتر می گنتو باي  .ت کوتاهی کنی مورد سلامتی

.گامهای بلند.  برداشته شدهلم طبدر ع  

هنوز وضعيت همسرتون خطر ناک نيست، ولی . خب، چيزی که من بايد بگم اينه. کاملن همينجوره: زايتسف 

.التهاب مغزمنجر بشهی قلبی و يا   سکتهايت بهان مناسبی نداشته باشه ممکنه در نهاگر درم  

.وه، خيلی ناراحتمدردسری که برام درست کردی، ا! ينیزينا می بينی ، می ب : گاسف  

.) ورق کاغذی ازدفتر بر می دارد و می نشيند ومی نويسد.( من الان يک نسخه براتون می نويسم: زايتسف   

 روزی سه بار خب، از اين پودرهم  ..نهدو دو....  تيزاب .يک گرم....گلوريا موندی.  دوگرم....بيمار انتقالی

.خورين می  

ل کنيم يا تو شراب؟تو آب ح : گاسف  

.آب: زايتسف   

آب جوش؟ : گاسف  

.آب جوش: زايتسف   

....من جدن از شما بسيار سپاسگزارم دکتر، : گاسف  

  )ام نا تم  (                                                     
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 پايه ی آنکامل يکی از داستانهای کوتاه چخوف را که اين نويشنامه بر شرکت چاپ ديگری ترجمه ی 

اده است که دنباله ی به شکل نمايشنامه بيرون د" کرول راکامورا" ی خانم نوشته شده است را با ترجمه

متن . اهند پايان نمايش را بدانندبرای آنان که می خو. بر می گردانمرجمه ی اين خانم به فارسی بازی را از ت

. ترجمه ی اول نسخه يی ست که چخوف ناتمام نوشته است  

 

ممنون از شما، ما دوباره . و از اين حرفها، شب بخير…  منو بپذيرين ، دکترلطفن سپاس قلبی ی.... :گاسف 

  اينطور نيست زينا؟ ، می تونيم نفس بکشيم،می تونيم بخوابيم

..ولی. هوم: زينا  

…حتی شايد وضعت پيچيده تر بشه.. به شدت…حالت ممکنه خيلی بد تر بشه.…نه، حرف نزن : سفگا  

…ولی: زينا   

! عزيز من به دکتر گوش کن:گاسيف   

..  در واقع، نبض شما، يکبار ديگه. هميشه به دکتر گوش کن،بله: زايتسف   

..ولی: زينا   

. شب بخيرداديم،رم دکتر، خيلی بهتون زحمت کشديگه کافيه، مت: گاسيف   

. شب بخير دکتربله،: زينا   

..ير، من شب بخ:  زايتسف  

 همو همينطور..  بيش از اين ناراحتتون نمی کنيم، شما بايد فردا در شهر باشينخواهش می کنم،:  گاسيف 

.)بيرون می روند( .. من  

.  کنار جادهِ نت به تو عشقعل. شب بخير: زايتسف   

ده روبل پيشنهاد می (  يک چيز ديگه، دکتر اينم دستمزدشما، اجازه بدين، اوه) دباز پيدايش می شو : ( گاسف

).کند  
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دوستان …می دونين…انجام وظيفه ی حرفه يی.. اوه نه، خواهش می کنم، از اين کار لذت می برم: زايتسف 

..و همه ی اينها… همسفر  

شما برای …صادقانه پرداخت کرده م من هميشه برای کار .. قبول کنين.. از تون خواهش می کنم: گاسيف 

 من خيلی !دين و خون دل خوردن زجر کشي برای کسب دانششما! مدت مديدی و بطور جدی مطالعه کردين

!خوب می فهمم  

..ولی: زايتسف   

. دکتر شب بخير:ف  گاسي  

.. …خواب های شيرين) گاسيف می رود.( قربان شب بخير: زايتسف   

)مکث(   

پوست نرمش، … و خوابِ  ....تنها موندم که خودمو بخارونم.   جاده، فحششون بده عشقهای کنار) تنها (

…اون نبض… اون دستهای کوچولوی تپلی..  خيلی شکنندهخيلی گرم،  

)مکث  (   

، بدون عشقی که منو گرم کي رابطه يی کوچ بد بخت،تنها، .  پيش از محاکمه شدنم اينجوری گذشت و شب 

می …  تنها با صدای نيش زدن ککهاخوابم برد، تو سکوت و تاريکی،…نيستا اما اين تمام ماجر. کنه

تنها در روز سر نوشتم،  ی دادگاه تو شهر، ، فردا، در جلسهخواب دادگاهی که دارم… و خواب…خارونم

.  پيشکار دادگاه منو تا جايگاه متهمين همراهی می کنهدر ی که به دادگاه باز می شه و ...احساسمو تصور کن

 ساعت قضاوت می حس می کنم سرانجام....ه من دوخته شدنان وگيج،هزاران چشمی رو می بينم که بلرز

! حالا رويام به کابوس تبديل می شه ..رسه، وقتی چشمم به صورتهای سنگين و جدی هيات منصفه می افته

ی بينم؟ زگيل ، وچه کسی رو در جايگاه قاضی م پوشيده از پارچه ی قرمز روی ميزی،بالا می برمچشممو 

. دارم نگاش می کنم.  می شينه و چيزی می نويسه!  چه ترسناک....روی پيشونی و رگهای آبی روی صورت

حس می کنم نه تنها ستون فقراتم می لرزه، . وتشخيصی که روی بيماريش دادم ..و زينا .نککها يادم می آمن 

اول منو نمی .. صبر می کنه...   منچشماشو می آره بالا بطرف! م بهمراهش هی اقيانوس  بلکه همه

 10



وآهسته، ....دستاش می لرزه ....چونه اش آويزون می شه....بعد مردمک چشماش گشاد می شه  ولی....شناسه

 بهش ، نمی دونم چرامی شم،بلند   ن هم،م. ته  بلند می شه، و نگاه شيشه ييش رو بمن می دوزه....هس..آ

قاضی می شينه  يه ليوان آب  .قاضی می گه" شخصاتشو به دادگاه بگه؟ ممکنه متهم اسم و م... " خيره می شم

با خودم فکر می ! " م حالا حقمو گرفتخب،.   " ش جمع می شه پيشونيه های عرق سرد روقطر .می خوره

سپيده .   از خواب می پرم با ترس ناگهانو....دهنشو باز می کنه تا حرف بزنه. قاضی از خشم قرمز شده.  کنم

بوی گند غليظی تو هواس،ککها مکث کردن، از اتاق پهلويی هيچ صدايی نمی ...دی آغاز شده، کمرنگی سر

.سکون... آد  

1890. از کارهای سالهای                             اين همه چه جوری تموم می شه؟  
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